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سروین دهقان »آتش‌ســوزی ها« نمایــشی دربــاره جنگ، 
خشــونت، خانــواده، حافظــه و حقیقــت اســت؛ اما گفت وگو

زخم هایش به صحنه محدود نمی شوند. نوشته وجدی 
معود، با تکیه بــر یک تراژدی مدرن، آدم هایی را در برابر گذشــته ای قــرار می دهد که 
گریزی از مواجهه با آن ندارند. در این پرونده، با بهرام ابراهیمی، فرنوش نیک اندیش 
و فرزانه میدانی، سه بازیگر این نمایش، درباره جهان پیچیده اثر، تجربه همکاری با 
مرتضی میرمنتظمی، شخصیت ها و نسبت »آتش سوزی ها« با زیست امروز مخاطب 

گفت وگو کرده ایم.

  زخم هایی که  زخم هایی که

 بعد از  بعد از خاموشی خاموشی 

هم باقی می مانندهم باقی می مانند

 با توجــه بــه شــرایط امــروز جامعــه و فشــارهای 
مختلــف اقتصــادی و اجتمــاعی کــه مــردم بــا آن 
مواجه انــد، فکــر می کنید تماشــای نمایــشی مثل 
»آتش ســوزی ها« چــه معنایــی می توانــد بــرای 
مخاطب داشــته باشــد؟ آیا می تواند نــوعی تخلیه 
روحی یا مواجهه با دردهایی باشد که شاید بخشی 

از آن ها را در لایه‌های زیرین نمایش می بینیم؟
قطعــاًً. به خصــوص اینکــه در زیرلایه هــای متــن بــا 
موضوع جنگ و آســیب هایی که جنــگ می تواند به یک 
جامعه وارد کند، مواجه هستیم. »آتش سوزی ها« نگاهی 
جدی به جنگ و پیامدهای آن دارد؛ پیامدهایی که فقط 
بــه زمــان وقــوع جنــگ محــدود نمی شــوند و می تواننــد 
نســل های بعدی را هم تحت تأثیر قــرار دهند. به همین 
دلیل، مخاطب امروز هم می تواند ارتباطی با این اثر برقرار 
کند. نمایــش دربــاره دردهای انســانی اســت؛ دردهایی 
که در هر جامعــه و در هــر دوره ای می توانند شــکل های 

متفاوتی پیدا کنند.
 در شرایط فعلی، وضعیت تئاتر را برای مخاطب 
چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به افزایش قیمت 
بلیت و شرایط اقتصادی مردم، فکر می کنید تئاتر 

با چه چالش هایی روبه رو است؟
مــن از ایــن ناراحتم کــه شــرایط بــه جایی رســیده که 
نمی توانیــم آن طــور کــه باید تعــداد زیــادی نمایــش اجرا 
کنیم و تئاتــر بتواند ارتباط گســترده تری با مردم داشــته 
باشــد. یک نکتــه را هم باید روشــن کنیــم، دولــت امروز 
عملًاً کمک چندانی به تئاتر نمی کند. متأسفانه حتی در 
بســیاری از موارد، ســالن های دولــتی از گروه هایی که در 
آنجا اجــرا می کنند درصــد دریافت می کنند. در گذشــته 
دولت بخشی از هزینه ها را تقبــل می کرد و حمایت های 
مالی و غیرمالی وجود داشــت، اما امروز شرایط متفاوت 
اســت. مــن معتقــدم تئاتــر ذات فرهنــگی یــک کشــور 
اســت. اگر تئاتر را حــذف کنیــم، در واقع داریــم فرهنگ 
را از جامعــه حذف می کنیم. ممکن اســت مــن به عنوان 
یک فــرد با بــالا رفتــن قیمــت بلیــت موافــق نباشــم، اما 
باید واقعیــت اقتصادی تولید یک نمایــش را هم در نظر 
گرفت. گروه های تئاتری هزینه های زیادی دارند و وقتی 
حمایت کافی وجود ندارد، طبیعی است که این فشار به 
شــکل های مختلف خــودش را نشــان دهــد. در نهایت، 
امیدوارم تئاتر همچنــان بتواند جایگاه خــودش را حفظ 
کند و مردم هــم امکان بیشــتری برای دیــدن نمایش ها 
داشــته باشــند. بــرای مــن بســیار ناراحت کننــده اســت 
کــه نمی توانیــم آن طور که شایســته اســت، نمایش های 

بیشتری برای مردم اجرا کنیم.

 درد امروز تئاتر، نبود حمایت 
است نه نبود مخاطب

بهرام ابراهیمی، بازیگر:

بهرام ابراهیمی، بازیگر نمایش »آتش ســوزی ها«، این 
اثــر را یک تــراژدی مــدرن بــا نــگاهی بــه تراژدی هــای کهن 
می داند؛ نمایــشی که بــه بــاور او، در لایه هــای زیرین خود 
به جنگ، آسیب های انسانی و پیامدهای آن می پردازد. او 
درباره نقش شمس الدین، تجربه همکاری با گروه اجرایی 
و وضعیت امروز تئاتر معتقد اســت: »تئاتر ذات فرهنگی 
یک کشور است و اگر تئاتر را حذف کنیم، در واقع فرهنگ 

را از جامعه حذف کرده ایم.
 بــرای شــروع می خواهــم دربــاره متــن نمایــش 
»آتش سوزی ها« صحبت کنیم. متن از همان ابتدا 
نشــان می دهــد که بــا یــک درام ســاده و سرراســت 
مواجه نیســتیم؛ اثــری چندلایــه و از نظــر عاطفی و 
دراماتیک سنگین است. وقتی متن را خواندید، چه 
چیزی در آن شما را جذب کرد و باعث شد پیشنهاد 

بازی در این نمایش را بپذیرید؟
اولین چیزی کــه در کار وجدی معود مــن را جذب کرد، 
این بود که با یک تراژدی مدرن مواجه بودیم که با نگاهی 
به یک تراژدی بســیار کهن نوشته شــده است. من تجربه 
اجــرای آن تــراژدی را در ســال های ۱۳۶۶ و ۱۳۸۱ داشــتم. 
طبیعتــاًً این اثر هــم با نــگاهی به تــراژدی »ادیپ« نوشــته 
شده است؛ همان سه گانه معروف که همه می شناسند. 
در واقع، با نگاهی به آن اثر، یک تراژدی مدرن نوشته شده؛ 
تراژدی ای که قواعد خودش را دارد. در تراژدی مدرن دیگر 
قهرمان، یک شخصیت آسمانی، شاهزاده یا الهه نیست؛ 
بلکه یک انسان معمولی است که در شرایطی ناگزیر قرار 
می گیرد و اتفاقات تراژیک برایش رخ می دهد. همین نگاه، 
اولین چیــزی بــود کــه در متــن »آتش ســوزی ها« روی من 

تأثیر گذاشت.
 در ظاهر، نقش شــما از نظر حجم حضور چندان 
طولانی نیســت، امــا از نظر دراماتیک نقش بســیار 
مهمی به نظر می رسد. چه چیزی در این نقش دیدید 

که باعث شد پیشنهاد بازی در آن را بپذیرید؟
به قول آقای اکبر زنجان پور، نقش باید »عرض« داشته 
باشــد؛ طول به تنهایی کافی نیســت. نقش شــمس الدین 
از نظر طــولی چندان بلند نیســت، اما حرف بســیار زیادی 
برای گفتن دارد. اگر بخواهیم آن را با تراژدی های باستانی 

انتخاب نقش برایم مهم تر از 
اندازه نقش است

فرنوش نیک اندیش، 
بازیگر:

 فرنوش نیک اندیــش، بازیگر این نمایــش، در این 
اثــر بــا وجــود زمــان کوتــاه حضورش، ســه شــخصیت 
متفاوت را بازی می کند؛ تجربه ای که به گفته خودش 
بیش از آنکه بر تفاوت های بیرونی شخصیت ها تکیه 
داشته باشد، بر موقعیت و جهان نمایش استوار شده 
است. او معتقد است تماشــاگر امروز، برخلاف تصور 
رایج، اگر با اثری نزدیک به زیســت خود مواجه شــود، 
همچنان برای تماشای یک نمایش طولانی و سنگین 

حوصله دارد.

 بعد از خواندن »آتش سوزی ها« اولین چیزی 
که در ذهن شما ماند چه بود؟ یک تصویر، یک 

موقعیت، یک شخصیت یا یک سؤال؟
خوانــدن  از  بعــد  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
»آتش ســوزی ها« همیشــه برایــم ایــن ســؤال وجــود 
داشــت که اگر نیهــاد در یــک جغرافیای دیگــر به دنیا 
آمده بود، چه اتفاقی برایــش می افتاد؟ تأثیر جغرافیا، 
جبر و جنگ بر کودکی که تازه متولد شده و بدون اینکه 
خودش انتخابی داشته باشد، در چنین شرایطی قرار 
می گیرد، برای من بسیار مهم بود. اینکه یک بچه را از 
دامن مادر می گیرند و بعدها به شکلی دیگر به همان 
مــادر برمی گــردد؛ در قالب شــخصیتی مثــل ابوطارق 
یا همان متجــاوز، بــرای من بســیار تکان‌دهنــده بود. 
نهاد یــکی از شــخصیت هایی اســت کــه خیــلی من را 
بــه فکــر واداشــت؛ اینکه چنــد شــکل دیگــر از زندگی 
را می توانســت تجربــه کنــد، فقط بــه خاطــر اینکه در 
جغرافیــای دیگــری متولــد شــده باشــد، بــدون اینکه 
خودش هیچ نقشی در انتخاب این سرنوشت داشته 

باشد.
 شما در »آتش سوزی ها« با وجود کوتاه بودن 
زمان حضورتان، سه شخصیت متفاوت را بازی 
می کنید. اولین مواجهه تان با این سه شخصیت 

چگونه بود؟ 
بــرای اینکــه ایــن ســه شــخصیت را بــازی کنــم، 
گفت وگوهای زیادی با مرتضی میرمنتظمی داشــتیم 
و دربــاره اینکه این شــخصیت ها چگونه باید باشــند، 
صحبت کردیم. به همین دلیل، خیلی زود تکلیف ما 
مشــخص شــد و به نظرم ســختی کار آن طور که شاید 
تصور شــود، عجیــب و غریــب نبــود. مــا اصلًاً اصراری 
نداشــتیم کــه این ســه شــخصیت را بــه شــکلی کاملًاً 
متفــاوت بــازی کنــم؛ مــثلًاً تماشــاگر در ابتــدا متوجــه 
نشود که هر سه شخصیت را یک بازیگر بازی می کند. 
در بخش هــای دیگــری از نمایــش هــم همیــن نــگاه 
کارگردانی وجود دارد. مثلًاً اصراری نیســت که بازیگر 
حتماًً متناسب با سن شخصیت تغییر کند یا تماشاگر 
با دیدن او احساس کند با بازیگر دیگری مواجه شده 
اســت. از همان ابتــدا می دانســتیم که مــن، فرنوش، 
روی صحنــه هســتم و مخاطب هــم می‌دانــد فرنوش 

این شخصیت ها را بازی می کند. 
 چــه چیــزی باعــث شــد پیشــنهاد بــازی در 
»آتش ســوزی ها« را بپذیریــد؟ سه شــخصیتی 
بــودن نقــش برایتــان جــذاب بــود یــا جهــان 

نمایشنامه؟
چند چیز در کنار هم باعث شد این نقش را بپذیرم. 
طبیعتــاًً خود نقــش و تأثیری کــه نمایشــنامه روی من 
گذاشــت مهم بــود، اما نــگاه مرتــضی میرمنتظمی به 
متن و شیوه ای که برای اجرا داشت هم برایم اهمیت 
زیادی داشــت. همچنین گروهی که در کنار او شــکل 
گرفته بــود، گــروهی بود که احســاس می کــردم در آن 
امنیت دارم و می توانم با خیال راحت روی صحنه باشم 
و تجربه کنــم. عوامل مختلفی که در شــکل گیری این 

مقایســه کنیم، می تــوان گفت شــبیه »تیرزیاس« اســت؛ 
کسی که بســیاری از رازهــا و جنایت هــا را آشــکار می کند و 
کلیدهایــی را در اختیــار دارد کــه می تواننــد رمــز و رازهــای 
داســتان و دردهای شــخصیت ها را بــاز کنند. این یــکی از 
دلایلی بــود کــه نقــش را پذیرفتــم. دلیــل دیگر، علاقــه ام 
به همــکاری بــا یــک کارگــردان جوان تــر بــود. مــن الان ۷۱ 
ســال دارم و همیشــه دوســت دارم تجربه هــای تــازه‌ای 
داشته باشــم. پیش از این چند کار از ایشــان دیده بودم و 
به خصوص یکی از کارهایشــان را خیلی دوســت داشــتم. 
مدتی بود چنــد کار نه چنــدان خوب دیــده بــودم و وقتی با 
پســرم، آقای دانیال، کار ایشــان را دیدیم، آن تجربه خوب 
بســیاری از آن کارهــای قبــلی را برایــم شست وشــو داد و با 
خودش برد. دوســت داشــتم بــا ایشــان هم تجربــه کاری 
داشته باشم. در کنار آن، تیم اجرایی هم بسیار خوب بود؛ 
از تهیه کننده و عوامــل حمایت کننده گرفته تــا بازیگران و 
بچه های پشت صحنه. همه این عوامل در کنار هم باعث 
شد پیشنهاد همکاری را بپذیرم. البته این تصمیم در یک 
جلسه اتفاق نیفتاد و چند جلسه درباره همکاری صحبت 

کردیم.
 از تجربــه اجرا بگوییــد. هنگام تماشــای نمایش، 
وقتی شــخصیت شــما روی صحنه آمد و شــروع به 
بازگویی واقعیت کرد، واکنش مخاطبان برایم جالب 
بــود. آیــا در طــول اجــرا لحظــه ای بــوده کــه واکنــش 

تماشاگران برای خود شما هم قابل توجه باشد؟
نه، به هیچ وجه. به دلیــل نوع اجرای نمایش و فضایی 
که طراحی شــده، دیــوار چهــارم کاملًاً حفظ می شــود. من 
اساساًً تماشاگر را نمی بینم. طراحی نور توسط دکتر فرشید 
مصدق و طراحی صحنه توســط آقای میرمنتظمی و آقای 
مصطفی به شکلی است که شرایط صحنه اجازه نمی دهد 
من تماشاگر را ببینم. بنابراین واکنش مستقیم تماشاگر در 
حین اجرا برای من موضوعیتی ندارد. بعد از اجرا هم معمولًاً 
خیلی وارد این مسائل نمی شوم. اگر بخواهم درباره واکنش 
مخاطبان بدانم، از کارگردان سؤال می کنم. ایشان نظرات 
را به من منتقل می کنند و اگر لازم باشد، بر اساس اقتضای 

کار اصلاحاتی انجام می شود.
 این نقــش را در مســیر بازیگــری خودتــان در چه 
جایگاهی می بینیــد؟ آیا تجربه متفاوتی نســبت به 

کارهای قبلی برایتان داشته است؟
فکر می کنم خــودِِ تجربــه کار کــردن روی چنین نقشی 
می تواند اتفاق خوبی باشــد. شــمس الدین با اینکه نقش 
طولانی ای نیست، جایگاه و کارکرد دراماتیک مهمی دارد 
و همین مســئله برای من جذاب بود. همیشــه برایم مهم 
بوده که نقش، فارغ از میزان حضورش، در ساختار کلی اثر 

چه تأثیری می گذارد.

گفت وگوی 
روزنامه صبا 

با عوامل نمایش 
»آتش سوزی ها«


